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فضای مجازی

مبادا وطن را به خاطر آزرده حالیمان بفروشیم
علی قمصری آهنگســـاز و نوازنده تار، ویدیویی در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته که در 
حال نواختن قطعه معروف »بر گیســـویت ای جان / کمتر زن شـــانه« اســـت و در توضیح آن آورده 
اســـت: »شـــاید این ملودی در ایران با نام »شانه« شـــناخته شـــد« را بتوان نخ تسبیح موسیقایی 
جهـــان یا جهانی تریـــن نغمه نامید. جالب اســـت در هر کشـــور که این ملـــودی را اجـــرا کرده ام، 
بـــه زبان خود ترانـــه ای با آن خوانده اند. شـــاید بتـــوان آن را یـــادگاری به جا مانـــده از تمدن کهن 
دانســـت که به شـــکلی رازورانه، مســـافر مکان و زمان شـــده. بعضـــی می گویند اصالـــت این اثر به 

بین النهریـــن، آندلس یا حتی ســـوریه برمی گردد.
امـــا من مطمئنم، هجـــرت »زریاب« به اندلس می توانـــد دلیل مهمی برای انتقـــال چنین ترانه ای 

به مکان های مختلف بوده باشـــد.
بهتریـــن و شـــاخص ترین نمونه این اثر را بـــا صدای »فیروز« لبنانی می شناســـیم. اســـطوره ای که 

جهان عـــرب به آن همیشـــه می بالد.
نمـــی دانم در کوچه های زیبـــای محله »بالات« اســـتانبول، چرا این ملودی را ناخـــودآگاه نواختم. 
مـــن گاهـــی ناخـــودآگاه کاری می کنم و بعد دلیلـــش را می فهمم. جهـــان امروز بیـــش از هر زمان 
دیگـــر به چنین ملودی ای نیـــاز دارد. تا مردم دریابند که ما هم در برابر اشـــتراکات انســـانیمان که 
این ملودی نمادش اســـت مســـئولیم و هم در برابر مراقبت از حریم کشـــور عزیزمان. مبادا وطن 
را بـــه خاطر آزرده حالیمان بفروشـــیم. در حالی که هیچ گاه از مرگ نترســـیده ام )و آرزویم از ته دل 
این اســـت که اگر کودکی قرار اســـت قربانی جنگ شـــود، مـــن به جایش بـــروم( آرزوی صلح برای 

همـــه مردم جهـــان دارم و با همه مـــردم دنیا به گواه این ترانه احســـاس هم ریشـــگی می کنم.

مقاومت زنده است
وحیـــد یامین پور با انتشـــار متنی در صفحه مجـــازی اش، 7اکتبر را گرامی داشـــته و دراین 
باره نوشـــته: »7 اکتبر اســـت. ســـالگرد طوفان الاقصی. روزی که می تـــوان تاریخ مقاومت را 
به پیش و پس از آن تقســـیم کرد. حماس، هنوز با موشـــک هایش ســـرزمین های اشـــغالی 
را هـــدف می گیـــرد . در ســـاعات گذشـــته خان یونـــس، جنوب غـــزه، مرکز تل آویـــو به لرزه 
درآمد. همان ســـاعت حزب الله قلـــب حیفا را به آتش کشـــید. مقاومت زنده اســـت. هنیه 
زنده اســـت. نصـــرالله زنده اســـت. همین جاســـت... از همین ضاحیه دســـتور آتـــش را بر 

قلـــب دلیرمردانش الهـــام می کند...«

ایمان به خدا سلاح این جنگ است
علیرضا زادبر با انتشـــار تصویـــری از ولی فقیه در جمعه نصر و درباره واهمه نتانیاهو نوشـــته 
اســـت: در مقر جلســـات اضطراری کابینه مقابل دوربین کاغذ در دستش می لرزد. آن طرف 
در هشـــتاد و پنج ســـالگی در مقابـــل چند صدهزار نفـــر، برای دقایق طولانـــی خطبه عربی 
از روی کاغـــذ می خوانـــد بدون لرزش دســـت! جانباز هم هســـت. جنگ افـــزار و تکنولوژی 

نتیجـــه این جنـــگ را تعیین نمی کند، ایمان به خدا ســـاح این جنگ اســـت.
 

در آنجا شهیدی است که شهیدی آن را حمل می کند
مجیـــد آذرپی یکی از کاربران فضای مجازی با انتشـــار شـــعری از محمـــود درویش در فضای 
ایکـــس خود درباره حمایـــت از مردم مظلوم غزه نوشـــت: »اگر از تو درباره غزه پرســـیدند... 
بگو به آنها در آنجا شـــهیدی اســـت که شـــهیدی آن را حمل می کند و شـــهیدی از وی عکس 

می گیرد و شـــهیدی او را بدرقه می کند و شـــهیدی بر وی نمـــاز می خواند.«

همنوازی سفیر ژاپن در کنسرت لیان
اجرای مهرماه کنســـرت گروه موســـیقی »لیان بوشـــهر« این بـــار فضای متفاوتـــی را تجربه 
کـــرد و بازتاب گســـترده ای در فضای مجازی داشـــت. در این کنســـرت که سرپرســـتی آن را 
محسن شـــریفیان برعهده داشت و شـــامگاه یکشـــنبه - ۱۵ مهرماه- طی دو سانس در مرکز 
همایش هـــای بـــرج میاد تهران برگزارشـــد، در ســـانس نخســـت میزبان تســـوکادا تاماکی 
ســـفیر ژاپن در ایران بود و در اتفاقی جالب، ســـفیر ژاپن در بخشـــی از اجـــرا به دلیل عاقه 

فراوان به موســـیقی بوشـــهری، قطعه ای را با محســـن شـــریفیان همنوازی کرد.
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ایسنا

تفکر رفتن از باطل سوی حق                               به جزء اندر بدیدن کل مطلق

پـــس تفکر )بـــا معنایی کـــه از آن شـــد: تلاش ذهنـــی برای 
یافتـــن راه حـــل(، معجـــزه زندگی و عمـــر و حیات انســـان 
است. عقل که منشـــأ تفکر است، چشمه جاوید و جوشان 
معجزات اســـت که با مظهر خود، تفکـــر، در زندگی وحیات 
و هســـتی، جاری می شـــود و انســـان را به حقیقـــت وجود و 

ســـلوکش، تذکر و ســـیر می دهد.
ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود           به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم

اگر موســـیقی حاوی و منادی تفکر، گنج و گنجینه معجزات 
زندگـــی بشـــر باشـــد، خـــود معجـــزه نیســـت؟ و اصـــلاً چه 
چیزعالی تـــر از معجزه اســـت؟ موســـیقی تفکرآمیـــز، خود 
گنج حیات متعالی انســـان اســـت. چـــرا؟ چـــون راز برتری 
حقیقت خلقت انســـان از ســـایر موجودات را در خود دارد. 
آن راز چیســـت؟ اینکه با تفکر، ســـطح و کیفیـــت حیات و 
هســـتی بشـــر از ســـایر موجودات، متفاوت و برتر می شود و 
ســـیر تکامل، در نحوه حیاتش تحقق می یابـــد. موجودات 
دیگـــر، در حیـــات، تکاملی ندارنـــد. اگرچه آنچه هســـتند، 
تکامل در وجودشان اســـت ولی همیشه به یک نوع زندگی 
می کنند و در نوع زندگی و زیســـت آنها تکاملی نیست و اگر 
هم اســـتثنائاً هســـت، با دخالت انســـان و تفکـــرش )برای 
آنهـــا( بوده اســـت. پـــس چـــه چیـــز مهم تـــر و متعالی تر از 
اینکـــه چیزی حاوی تفکر باشـــد و به آن دعـــوت کند؟ اصلاً 
چرا تفکر اینقدر مهم اســـت؟ برای آنکه بـــا آن اختیار آدمی 
اثبات می شـــود. با آن اســـت که کشـــف و شـــهود و انتاج و 
انتخـــاب و تصمیـــم، رخ می دهـــد و همه اینها ســـیر طولی 
و تکاملی منجر به اختیار اســـت. انســـان، بـــدون تفکر، در 
زنجیـــره نامتناهی جبرهـــای خود وغیر، پوســـیده و پژمرده 
می شـــود. تفکر، چـــرا معجزه اســـت؟ زیـــرا بـــا آن از زندان 
ناگزیروناگریـــز جبرهای مهلک و متوالـــی، می توان رهید و 
رهیدن، آزادی اختیاری اســـت. آنکه بـــا اختیار رخ می دهد 
و بـــا رهایی که موقوف به امداد اســـت، متفاوت اســـت. به 
جای آنکه بنشـــینی و منتظر امداد برای رهایی باشی، پیش 
از آن با تفکرمی توانی از خطرات و مهالک، برهی و این یعنی 
اختیـــار. اوج اثبات اختیار، با تفکر تعیـــن می یابد و تفکر به 
این نکته، خود گشـــایش اســـت. معجزه رهیدن و رسیدن، 
با تفکر و در آن، نزد انســـان )بدون انتظارامداد(، هســـت و 
مـــا از آنها بی خبریم. کدام ها؟ اینکه تفکر، معجزه اســـت و 
معجـــزه می کند. تا به حال به اینکه معجزه خود دوتاســـت، 

تفکر نکـــرده بودیم.
اینکه معجزه چرا معجزه اســـت؟ زیرا با امورعادی وغیرخود، 
ماهیتاً متفاوت اســـت و اینکه کارکردش هم معجزه است. 
یعنی با به کار بســـتنش، معجزه می شود. پس هم خودش 
معجزه اســـت وهم به کار بستنش.همه معجزات چنینند! 
تفکرهم، همچنین. خـــودش معجزه اســـت، زیرا مکانیزم 
گشـــایش و رهایـــی، در آن و با آن اســـت و منجـــر به معجزه 
می شـــود ومگـــر رهایـــی به غیـــر معجـــزه اســـت؟ رهایی از 
زندان هـــای ســـخت و کمرشـــکن جبرهای بی شـــمارخود 
وغیر، معجزه نیســـت؟ و ایـــن اعجاز در تفکر و بـــا آن وقوع 
می یابـــد. اگر چیزی حامـــل نوید رهایـــی و موجب رهیدن 
و متذکـــر بـــه اختیـــار و توانایـــی انســـان و علـــت تحـــول و 
دگرگونـــی اوضاع او شـــود، حـــاوی بی نهایـــت ارزش و بها و 

احتـــرام نیســـت؟ مگرمعجزه چنیـــن نیســـت؟ اگرمعجزه، 
بی نهایـــت ارزش و بهـــا دارد، واجـــد آن هم چنین اســـت. 
هـــم معجـــزه بی نهایت ارزشـــمند وگرانبهاســـت وهم آنکه 
مـــی آوردش و معجـــزه می کند. موســـیقی تفکرآمیز، چنین 
اســـت. هم معجزه تفکر دارد و هم واجد آن اســـت. اما این 
معجـــزه با معجزه الهـــی واولیـــاء، یک تفاوت و یک تشـــابه 
دارد. تشـــابهش در دگرگونـــی و تحـــول و زیر و رویی اســـت 
کـــه در مـــوردی رخ می دهـــد و تفاوتش در ســـمت و جهتی 
اســـت که بـــه آن منجرمی شـــود. معجزات الهـــی و کرامات 
اولیاء، همیشـــه برای اثبات حق و حقانیت راه حق اســـت. 
امـــا تفکر، همیشـــه منجر به این نیســـت! بگـــو مگر تفکر، 
معجـــزه عقـــل نبـــود و مگرعقـــل به غیـــر حـــق و حقانیت 
معجـــزه می کنـــد؟ آری چنین اســـت بـــرادر امـــا اگـــر آزاد از 
خشـــم و شـــهوت باشـــد. عقل دربند، معجزه اش تخریب 
و قهقهراســـت و به نابـــودی و هلاک منجر می شـــود. مانند 
بسیاری اختراعات و ابتکارات که مولود تفکر و معجزه شان، 
ویرانی، نابودی و قهقهراســـت.البته می توان قید باطل را از 
گردن تفکر برداشـــت و آن را همیشه طیب و طاهر دانست 
ومعجزه معکـــوس را جرم تخیل و توهم دانســـت. تخیل و 
توهـــم نیز منجر به عجز و ناتوانی می شـــوند ولی برای قهقرا 
و ســـقوط )آن هم نه همیشـــه، زیرا فیض روح القدس ار باز 
مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد(. پس 
اگر تفکـــر از قید و اتهام معجزه معکـــوس برهد و آن نصیبه 
تخیل و توهم باشد، همیشه منجر به حق و حقانیت است 
و دامنـــش از گرد ملال و مرارت، مبراســـت. پس موســـیقی 
)وهرچیـــز( تفکرآمیز، راه بـــه حق و حقانیت می بـــرد. آری. 
اما مشـــروط به اینکه آن را با موســـیقی تخیل آمیز ومتوَهم، 

متفاوت بدانیم و بشناســـیم.
مشـــکل دو تا شـــد! بلکه ســـه تا! آمدیـــم راهی بـــرای تعالی 
بیابیم وموسیقی را در آن شریک، به بیراهه هایی رسیدم که 
راهزنند و راهزنان بســـیاری دارند. تخیل وتوهم، بیراهه های 
در کمیـــن تفکرند. نبایـــد آنها را بـــا تفکراشـــتباه کرد. پس 
ع  چرا هســـتند؟ اصـــلاً همه چیـــز در ایـــن عالم اصـــل و فر
دارد. همه چیز همزادی دارد. اگر سرچشـــمه همزاد وهمزاد 
پـــروری را شـــیطان لعین بدانیـــم، برای همه چیز، شـــبیه و 
قرین می ســـازد و می آورد. برای تفکر هـــم، تخیل و برای فکر 
هم خیال و پس از آن وهم. چی شـــد؟ خیلی آشـــوب شـــد. 
)همه چیز قاطی پاطی شـــد.( ببینید تخیل، یک قوه است. 
همان طورکه تعقل. اگر محصول تعقل، فکر اســـت محصول 
تخیل، خیال اســـت. فکر، منشـــأش عقـــل و آن نورالهی در 
وجود بشـــر اســـت که به حق و حقیقـــت و کمـــال و تعالی، 
کـــه جمله خیرنـــد، رهنمـــون می شـــود. اما تخیـــل، قوه ای 
اســـت که ایده آل پرور اســـت. می تواند مـــا را از واقعیت، به 
فراتر از آن ببـــرد )دورکند(. و این لطف پروردگار اســـت که با 
خلـــق آن در وجود بشـــر، ایده آل ها در ذهـــن و ضمیر آدمی 
نقـــش می بندد و امیـــد وضع بهتر از موجـــود و همت تحقق 
آن، برایـــش مصور می شـــود. ما بدون تخیل، بـــه ایده آل ها 
نمی رســـیم و اگر تخیل نبود، هیچ ایده آلی برای بشر توسط 
خودش، متصورنمی شـــد. پس تخیل، راهنما و نقشه راه به 
ســـمت ایده آل ها و تغییرات با وضـــع موجودند. این زمینه و 

بســـتر تکامل حیات بشـــری و زندگی دنیایی است.

نُت

موسیقی تفکرآمیز)4(

معجزه تخیل؛ نه قهقرای توهم

موسیقی 
تفکرآمیز، 
خود گنج 

حیات متعالی 
انسان است. 
چرا؟ چون راز 

برتری حقیقت 
خلقت انسان 

از سایر 
موجودات 
را در خود 

دارد. آن راز 
چیست؟ 

اینکه با تفکر، 
سطح و 

کیفیت حیات 
و هستی 

بشر از سایر 
موجودات، 

متفاوت و برتر 
می شود

   رررر ررر
 رررررررر
 رررر رررررر
ر ررررررر

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

کارآفرینی

ایران ما؛ معدن المعادن
به قول دوســـتی، مملکت ما، معدن معادن است. البته 
معادنـــی که یا کشـــف نشـــده اند، یـــا آنگونه کـــه می باید 
از کشـــفیات آن بهـــره گرفته نمی شـــود. تازه، از بخشـــی 
هم کـــه بهره برداری می شـــود، اســـتفاده درســـت صورت 
نمی گیـــرد و اغلب مـــواد آن، بـــا نقیصه خام فروشـــی، از 
کشـــور بیرون می رود. حالا این معـــدن، از نفت و گازمان 
گرفته تـــا مـــواد زیرزمینی دیگـــر و حتی منابع انســـانی. 
ســـرهایی کـــه معـــدن خاقیت و اندیشـــه هســـتند هم 
وقتـــی به وادی بی تفاوتی کشـــیده شـــوند، نتیجه اش آن 
می شـــود که با وجـــود توانمندی های بســـیار، ما در برخی 
حوزه ها، به شـــکلی عجیـــب و غریب، با عدم پیشـــرفت 
و گســـترش، روبه رو هســـتیم. به همین خاطر اســـت که 
دیوهای ناترازی، به یکباره از گوشـــه ای ســـر بـــر می آورند 

و بـــه جان جامعـــه می افتند.
یـــا مثـــاً هرازگاهی می بینیـــم و می شـــنویم و می خوانیم 
کـــه در معدنی در ســـویی از این خاک پـــر از گوهر و گنج، 
حادثـــه ای ناگوار و جانســـوز رخ می دهـــد و زخمی بر روح 
و روان مـــا می زنـــد. بعـــد که ریشـــه های حادثه بررســـی 
می شـــود، به ماجراهایی غم انگیزتر می رســـیم؛ ماجرای 
حقوق هـــای اندک و درآمدهای کـــم. در حالی که می باید 
حـــوزه معـــدن، از پردرآمدترین ها باشـــد و باشـــندگان در 
آن، از مرفه ترین هـــا. گرچه برخی از معادن توانســـته اند 
از درآمدهـــای خوبـــی برخوردار باشـــند اما نفع شـــان به 

اندازه های اســـم و رســـم و انتظارات نیست.
روح کارآفرینـــی، گویـــا هنوزاهنـــوز، به زیســـت بوم معدن 
نتوانســـته اســـت راه یابد. تعداد اســـتارتاپ های اندک در 
ایـــن حوزه چشـــمگیر نیســـتند. دانش بنیان هـــا، حرف 
زیـــادی بـــرای گفتن ندارنـــد و چشـــمه خاقیت هـــا، در 
چنین عرصه ای، قدرت جوشیدن و بیرون آمدن ندارند. 
غ التحصیان رشـــته های مرتبط با معـــدن، عموماً در  فار

شـــغل های غیرمرتبط مشغولند.
در ســـویی دیگـــر، می بینیـــم کـــه ســـرمایه ها و توجه ها 
و نگاه هـــا، بـــه ســـوی بازارهایـــی اســـت که بعضـــاً باعث 
بحران و ناترازی در اقتصاد می شـــود؛ مثاً حوزه مســـکن 
بـــا حضور ســـرمایه های بســـیار بخش خصوصـــی و حتی 
دولتـــی، در بخش تولید، چشـــمگیر اســـت اما در بخش 
تجاری ســـازی، با شکســـت نسبی مواجه اســـت و شاهد 
رکودهای پی درپـــی یا بی ثباتی های آزاردهنده هســـتیم. 
این در حالی اســـت که مســـکن، جزو امـــوال غیرمنقول 
اســـت و امـــکان ارزآوری و صادرات و مبادله را برای کشـــور 
به همـــراه نـــدارد. همین موضوع ســـبب ایجاد بخشـــی 
از ناترازی هـــای اقتصـــادی و بحران های مالی می شـــود.

حـــال اگـــر می توانســـتیم ســـرمایه هایی کـــه در بخـــش 
مســـکن صرف شـــده و بـــه نتیجه نرســـیده اســـت را در 
بخش معدن ســـرازیر کنیـــم، آنگاه می دیدیـــم که مردم، 
می شـــدند کمک حال کشـــور. ارزآوری، رونق می گرفت. 
از ســـطح ناترازی ها کاســـته می شـــد. رونق اقتصـــادی در 
بخش تولید ایجاد می شـــد و همچنین بخـــش مهمی از 
مـــواد مصرفی در حوزه مســـکن نیـــز با رقم هایی بســـیار 
پایین تـــر، در داخـــل کشـــور تأمین می شـــد. همـــه اینها 

سراسر ســـود بود.
در مورد منابع انســـانی هم ماجرا همین است. معمولاً از 
توانایی های افراد فقط زمانی اســـتفاده می شود که صرفاً 
همسو با خواســـته های به کارگیرندگان و همراه با سایق 
و دیدگاه هایشـــان باشـــد. در چنین فضایی، بســـیاری در 
تورهـــای غربال های ســـلیقه ای، گیر می کننـــد و بیرون از 

دایره کار و ســـازندگی می مانند.
اگر بخواهیم جور دیگـــری به هنر کارآفرینی نظر بیندازیم 
بایـــد بگوییـــم که پـــای کارآفرینـــی در حوزه معـــدن لنگ 
می زنـــد. هنر و ســـلیقه در این حوزه راه نـــدارد. حوزه های 
مختلف هنـــری و هنرمندانش، از زیســـت بـــوم معدن، 
کاماً بیرون گذاشـــته شـــده اند. همین موضوع ســـبب 
شـــده اســـت که معدن، حوزه ای بدقلق و مبهـــم و نازیبا 
دیده شود. فواید آن، برای عموم گمنام بماند و صاحبان 
ایده های خاق، نتوانند گذری به این ســـو داشته باشند. 
بخش معـــدن می تواند جایی باشـــد بـــرای تاقی فکرها 
و ســـرمایه ها و هنرهـــا. در غیـــر ایـــن صـــورت، ناترازی ها 
همچنـــان پایدار خواهد مانـــد. کارآفرینـــان باید بجنبند 

و به میـــدان بیایند.

روح کارآفرینی، 
گویا هنوزاهنوز، 

به زیست بوم 
معدن 

نتوانسته است 
راه یابد. تعداد 
استارتاپ های 

اندک در این 
حوزه چشمگیر 

نیستند. 
دانش بنیان ها، 

حرف زیادی 
برای گفتن 

ندارند و 
چشمه 

خلاقیت ها، 
در چنین 

عرصه ای، 
قدرت 

جوشیدن و 
بیرون آمدن 

ندارند

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار قلب من گواه بر تو داردنگاره
                                 دشوار است
    فراموشی لبخند تو ...

                                                                          احمدرضا احمدی

Awni Eshtaiwe :طراح
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خبرگزاری جمهوری اسامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 

احسان صالحی

الهی!  همچون بید می لرزم که مبادا به هیچ نیرزم.
 الهی!  به بهشت و حور چه نازم مرا نظری ده

که از هر نظری بهشتی سازم.
الهی! به عزت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن 

صفت که تو چنانی دریاب مرا که می توانی.

نقل قول

قصه های انیمیشن های ما مضمون جهانی ندارند
درباره مشـــکات و سختی های ساختن انیمیشن در ایران در حال حاضر دو مشکل اساسی داریم؛ 

یکی جمـــع کردن تیم حرفه ای ســـخت اســـت. دیگر اینکـــه قصه هایمان جهانـــی و بین المللی 
نیســـت. مـــا انیمیشـــنی در ایران نداریم که مثل انیمیشـــن ۸0 ســـال پیـــش دیزنی بتـــوان آن را 

همچنـــان دید و قصه  و شـــخصیت هایش را قبول کرد. مردم دوســـت دارند انیمیشـــن های ایرانی 
را ببیننـــد. در داخـــل بیننـــده داریم، ولـــی قصه هایمان بین المللی نیســـت. مـــا با همین 

تکنیـــک می توانیـــم قصه هایمـــان را جهانـــی کنیم به شـــرطی که مشـــکات مان در قصه 
گفتـــن را برطرف کنیم.

بخشی از صحبت های بهرام عظیمی، کارگردان و انیمشین ساز با هنرآنلاین


